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 «معن ج  لي  ححمد   له  اطالرين    العن  لي  ادداهم  االّل  ب  اعالمين    لي الحمدلّل »
 گذشته خلاصه جلسه

 کنیم:بحث می عدد اسباب و وحدت جزاء در دو صورتعرض کردیم در بحث از ت

سباب الان دو قضیه شرطیه در اینجا ذکر شده و ا« اذا نمت فتوضأ»و « اذا بلت فتوضأ»شرطیه داشته باشیم مثلجاییکه دو قضیه  اول

ما هم مسئله تداخل اسباب را مورد رسیدگی قرار دادیم و هم تداخل مسببات را  عدد است و جزاء واحد. در این صورتدر آن مت

 و فرق این دو را نیز عرض کردیم که چیست.

 ةشرط در قضیه واحدتحقق  دوم: تکرارصورت 

لکن تصویر تعدد در ناحیه شرط به این صورت است که « اذا بلت فتوضأ»جایی است که یک قضیه داشته باشیم مثل صورت دوم 

قضیه شرطیه ذکر کنیم یک طبیعت به عنوان سبب وشرط ما به جای اینکه مثلا دو طبیعت متفاوت را به عنوان دو سبب در این دو 

طبیعت محقق شده و در ظاهر این جمله و قضیه شرطیه نیز انعکاس پیدا نکرده. مثل اینکه کسی حدث  کر شده لکن دو فرد از آنذ

بول از او دوبار سر زده یا کسی مثلا یک بار خوابیده و از خواب بیدار شده و آنگاه برای بار دوم خوابیده و از خواب بیدار شده 

که اگر دو فرد از طبیعت نوم یا بول تحقق پیدا کند آیا ما قائل به تداخل یا عدم تداخل اسباب  است. اینجا بحث در این است

شویم و همچنین در ناحیه مسبب آیا باید قائل به تداخل شویم یا عدم تداخل؟ یعنی در قضیه واحده نیز مسئله تداخل و عدم می

 کند.میتداخل اسباب و نیز تداخل و عدم تداخل مسببات تحقق پیدا 
 اسباب و مسببات در قضیه واحدة و عدم تداخل معنای تداخل 

در قضیه واحده تبیین کنیم باید اینطور بگوییم: معنای تداخل اسباب در قضیه را اگر بخواهیم موضوع تداخل اسباب و مسببات 

تکالیف متعدد به گردن مکلف ثابت  آیا (دوبار حدث بول سر بزندمثلا اینکه )واحده این است که آیا با حادث شدن متعدد بول 

این م هشود یا یک تکلیف؟ معنای تداخل مسببات در این قضیه شود یا تکلیف واحد؟ یعنی ذمه مکلف مشغول به دو تکلیف میمی

 ؟داست که اگر ما قائل به عدم تداخل اسباب شدیم آیا در مقام عمل و امتثال یک وضو کافی است یا باید دوبار وضو گرفته شو

پس تصویر تداخل و عدم تداخل اسباب و نیز تداخل و عدم تداخل مسببات در قضیه واحده نیز معلوم شد. حال اینجا بالاخره باید 

 قائل به تداخل شویم یا عدم تداخل؟
 .عدم تداخل اسباب1

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 

 1011/خرداد /11 :تاریخ                                                                               مفاهیم موضوع کلی:     
                      2441شوال 01: مصادف با صورت دوم: تکرار شرط در قضیه واحده، معنای تداخل       –تنبیه چهارم   :جزئی موضوع       

 و عدم تداخل مسببات در این صورت و حق در مسئله                                

  111 جلسه:                                                                                   سال دوازدهم



  

677 

 

ه عنوان نچه که بشده است؟ آیا آبرای اینکه به این سوال پاسخ دهیم ابتدا باید معلوم شود که چه چیزی اینجا به عنوان شرط ذکر 

طبیعة البول است یا کل فرد من افراد البول؟ اذا بلت فتوضأ آیا به این معنا است که اذا تحققت طبیعة البول فتوضأ  شرط بیان شده،

 لبول یجب علیک الوضو؟یا اذا تحقق کل فرد من افراد ا

فرد  هر فردی در تأثیرگذاری و سببیت و شرطیت مستقل است یعنیاگر گفتیم شرط افراد طبیعت هستند معنایش این است که  الف.

تأثیر است، اما اگر گفتیم طبیعت و ماهیت بول سبب برای وجوب  أثیر است و فرد دوم از بول هم مستقل دراول از بول مستقل در ت

 نتیجه آن وجوب وضو است.  ،دمحقق شووضو است اینجا دیگر کاری به افراد نداریم یک طبیعت 

در صورتیکه شرط عبارت از کل فرد من افراد السبب باشد قهرا ما اینجا باید قائل به عدم تداخل شویم یعنی باید بگوییم فرد لذا 

اول از بول موجب وجوب وضو است زیرا ظهور این قضیه در این است که هر فردی مستقل در سببیت و تاثیر است، فرد دوم که 

شود زیرا آن هم مستقل در سببیت و تأثیر است وچون هر فردی سببیت مستقل نسبت ابت میمحقق شود اینجا نیز وجوب وضو ث

 ه قائل به عدم تداخل شویم. به جزاء دارد لذا باید به حسب قاعد

اما اگر گفتیم سبب و شرط عبارت از طبیعت و ماهیت بول است. بالاخره طبیعت و ماهیت با قطع نظر از افراد به عنوان سبب  ب.

 ، اگر طبیعت ملاک باشد طبیعتا با تحقق فرد اول از ایناست طبیعة البول که موجب ثبوت وجوب وضو شدهشده، یعنی چیزی  ذکر

راه ندارد، زیرا الطبیعة توجد بوجود فرد ما، همان فرد اول که محقق شد شده، و در طبیعت دیگر تعدد و تکثر طبیعت وضو ثابت 

دهیم. رد دیگر محقق شود یا نشود، مخصوصا که ما در این مسئله دید عرفی را ملاک قرار میخواهد فشود حال میطبیعت محقق می

است،  زاء عرفدلیل بر تقدم ظهور جمله شرطیه بر اطلاق ج ه شرطیه در کار بود گفتیمما در مباحث گذشته در جایی که دو قضی

سببیت مستقله دارد، حال اینکه ملاکش چیست عرض کردیم گوید شرط و جمله شرطیه ظهور در کند. عرف میمی عرف آن را مقدم

از باطل هم باشد مثل قیاس تشریع به تکوین یا مبتنی بر ارتکاز مبتنی بر برخی ارتکازات است که حتی ممکن است این ارتک

ول از فرد ا یندبمیوقتی شود که عرف صحیح باشد. به هر حال اگر ملاک را عرف قرار دهیم مخصوصا این جهت بیشتر روشن می

شود،حال  اینکه فرد دوم نیز تحقق پیدا بول تحقق پیدا کرد، سبب برای تحقق وجوب وضو فراهم شده است، پس وضو واجب می

الطبیعة توجد » عت متعدد شده است، حکم عقلیگوییم طبیگوییم تعدد پیدا شده است نمیکند اینجا دیگر ما به لحاظ طبیعت نمی

که  کند. البته در بخش دیگر مشهور این استیعنی طبیعت با اولین فرد، با یک فردی فی الجمله تحقق پیدا می هم « بوجود فرد ما

شود مگر به اینکه همه افرادش منعدم شوند. این حکم عقلی البته مورد طبیعت منعدم نمی «تنعدم الا بانعدام جمیع افرادهاالطبیعة لا»

گفته ه کاین کر کردیم که امام خمینی معتقد استل امام خمینی، در بحث های اصولی این را ذاشکال قرار گرفته از ناحیه برخی مث

الطبیعه »یا  «نعدم الا بانعدام فرد ماالطبیعة لات»یست بلکه باید بگوییم درست ن «بانعدام جمیع افرادها الطبیعة لا تنعدم الا»شود می

شود. طبیعت به اعتبار آن فردی کند به انعدام فرد ما نیز معدوم میما تحقق پیدا میهمانطوری که به وجود فرد  «تنعدم بانعدام فرد ما

را ملاک قرار دهیم ممکن است کسی ادعا کند که اگر الطبیعة توجد بفرد ما  شود. به هر حال اگر طبیعتمعدوم شده منعدم میکه 

قابل تعدد است. اگر  تکند. پس به یک اعتبار طبیعتحقق پیدا می کند به اعتبار فرد دوم نیزطبیعت به اعتبار فرد اول تحقق پیدا می

« االطبیعة توجد بوجود فرد م»گوید شود به عنوان حکم عقلی است در حالیکه معیار ما نگاه عرف است و عرف می هم این پذیرفته

 بیش از ما کاری نداریم. شود وداند، همین که یک فردی تحقق پیدا کرد طبیعت موجود میطبیعت را قابل تعدد نمی و
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شرط و  این است که به هر حال اینکه ما در این مسئله قائل به تداخل اسباب شویم یا قائل به عدم تداخل اسباب شویم مبتنی بر

 .مقضیه شرطیه واحده عبارت از کل فرد من افراد طبیعة البول بدانیم یا شرط و سبب را عبارت از خود طبیعة البول بدانیسبب را در 

 عدم تداخل دارد. اگر طبیعة البول به عنوان سبب و ید اینجا قاعده اقتضاالبول شرط و سبب قرار گرفته باش اگر کل فرد من افراد

شرط اخذ شده باشد به حسب قاعده باید قائل به تداخل شویم. حال کدام یک از این دو اینجا قابل قبول است؟ بالاخره شرط و 

 یا فرد؟سبب عبارت از طبیعت است 

شود زیرا محل نزاع اع خارج میرسد که اگر بخواهیم شرط و سبب را خود طبیعت قرار دهیم این از موضوع و محل نزبه نظر می

ما در بحث تداخل و عدم تداخل این بود که دو فرد تحقق پیدا کردند که هر کدام دارای اثر هستند، اگر ما بخواهیم خود طبیعت را 

طبیعت است، خود به خود از بحث ما خارج است. باید توجه داشته باشیم که نزاع ما در جایی ، شرطبگوییم و موضوع قرار دهیم 

است که دو فرد تحقق پیدا کند و هر فردی نیز یک سببیت مستقله ای داشته باشد که بعد بحث کنیم که آیا اینها تداخل پیدا می کنند 

. طبیعت ماندباشد دیگر نزاعی باقی نمی گر آنچه که سبب قرار داده شده خود طبیعتیا خیر؟ اگر مسئله طبیعت اینجا ملاک باشد ا

موضوع قرار گرفته و کاری به افراد نداریم و قهرا باید بگوییم نزاعی در مورد تداخل و عدم تداخل نیست. بحث ما باید به نحوی 

کنند یا خیر؟ ببینیم که آیا تداخل می ستند در نظر بگیریم تامستقل هصورت بگیرد که بالاخره ما دو فرد را که هر کدام دارای اثر 

باشد یعنی  ولبالرسد که موضوع بحث یعنی آنچه که اینجا به عنوان شرط و سبب قرار گرفته باید کل فرد من افراد لذا به نظر می

رد جای این سوال است که اگر دو ف نگاهافراد البول یجب علیک الوضو آمنظور از اذا بلت فتوضأ این است که اذا تحقق کل فرد من 

 شویم یا خیر؟ل به تداخل تحقق پیدا کنند ما قائاز بول 

دهیم اما آنچه که اینجا منظور است و داریم ما شرط و سبب را طبیعت قرار می «اذا بلت فتوضأ» البته یمکن ان یقال که در مثال

رد به عنوان فکند و نتیجه یکی است. اگر بگوییم خود ت نیز خیلی فرق نمیکنیم افراد طبیعت هستند. در این صوردرباره آن بحث می

شرط و سبب قرار داده شده یا بگوییم طبیعت شرط و سبب قرار داده شده ولی منظور فرد طبیعت است، نتیجه این است که با تحقق 

و هر فردی سبب برای یک اثر است و هر یک دو فرد از افراد این طبیعت و با توجه به اینکه فرد سببیت برای وجوب وضو دارد 

 تأثیر مستقل دارند قطعا قاعده اقتضای عدم تداخل دارد.

پس در جایی که قضیه شرطیه واحده باشد همانند جایی که دو قضیه شرطیه داریم قاعده اقتضای عدم تداخل دارد با توجه به اینکه 

مستقلا تأثیر در مسبب دارند. لذا اینجا باید قائل به عدم  دو فردست و فرض این است که هر یک شرط و سبب عبارت از فرد ا

 تداخل شویم.
 تداخل مسببات. 2

ا ثابت تکلیف به عهده مد. یعنی هر فردی از افراد وضو یک کند که اسباب تداخل پیدا نکننمی ا اینجا معلوم شد که قاعده اقتضات

 کند؟مورد مسبب هم باید قائل به عدم تداخل شویم یا آنجا فرق  میکند. حال آیا مسبب هم غیر متداخل است یعنی در می

اساسا مبتنی است بر قول به عدم تداخل در ناحیه اسباب که ببینیم اگر تکالیف متعدد شدند بحث تداخل و عدم تداخل مسببات که 

رسد یسبب چه باید بگوییم؟ اینجا نیز به نظر مدر ناحیه م یا خیر؟ می توانیم در مقام امتثال به فعل واحد به هر دو تکلیف عمل کنیم

خواهد اجتماع الحکمین المتماثلین علی یا فرض مسئله در جایی است که میبا توجه به آنچه که در صورت اول گفتیم که اساسا 
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کمین ع الحموضوع واحد باشد که گفتیم محال است و شدنی نیست و باید قائل به عدم تداخل شویم یا به نحوی است که اجتما

آید. در این صورت اگر بخواهیم به ظهور این شرط نگاه کنیم و بگوییم ظاهر این جمله شرطیه واحده این است المتماثلین پیش نمی

کل فرد من افراد البول یجب علیک الوضو، این ظهور دارد در تأثیر هر فردی در سبب به نحو استقلالی و لذا باید اینجا تحقق که اذا 

 به عدم تداخل شویم. نیز قائل

این ظهور را نادیده بگیریم اصل اشتغال این اقتضاء را دارد، زیرا فرض این است که تکالیف متعدد هستند، در ناحیه هم بر فرض 

اسباب گفتیم تکلیف متعدد است، دو تکلیف به گردن ما آمده است، پس اشتغال متعدد یقینی است، برای اینکه فراغ یقینی پیدا کنیم 

 ید امتثال نیز متعدد باشد لذا باید قائل به عدم تداخل شویم. پس در ناحیه مسببات نیز قاعده اقتضای عدم تداخل دارد. با

م به فعل واحد توانیبه اینکه ما در ناحیه مسبب و در مقام امتثال می ی بر تداخل مسببات، دلیل قائم شدبله اگر دلیلی قائم شد مبن

ل وجود در ورود دلیل بر تداخهم نیم، اینجا ما تابع دلیل هستیم و همانطور که قبلا گفته شد هیچ محذوری هر دو تکلیف را امتثال ک

ندارد بر خلاف شیخ انصاری که فرمودند که اساسا معقول نیست دلیل بر تداخل وارد شود که سخن ایشان را رد کردیم. پس با توجه 

توانیم امتثال را محقق کنیم گوییم به فعل واحد می، چنانچه دلیل وارد شود ما میبه اینکه امکان ورود دلیل بر تداخل وجود دارد

 ولی اگر دلیل نباشد قهرا باید قائل به عدم تداخل شویم و چند امتثال باید محقق شود.

های مربوط به مفهوم شرط را بیان کردیم. بحث بعدی مفهوم وصف است و چون سر مطلب است و دیگر زمان تا اینجا تقریبا بحث

در سال تحصیلی جاری و سال آینده تحصیلی انشاء الله  رسانیم وهمین جا به پایان میکافی برای ادامه بحث نیست، بحث اصول را 

 مفهوم وصف ادامه خواهیم داد.ا از اگر حیاتی باشد و توفیق سلب نشده باشد، بحث اصول ر

 ضروت استفاده از فرصتها

امیدوارم همه دوستان وبرادران عزیز از این فرصت نسبتا طولانی تعطیلات آموزشی استفاده کنند، این فرصتها را غنیمت بشمرند، 

های اخروی، لذا با تعطیلی هم بهره های دنیویبهره، کمالات علمی برای انسان هم ها دور شودارتقاء علمی هیچگاه نباید از ذهن

لمی هم که عحصیل علم فارغ شود. عالی ترین مراتب درس گمان نشود که باید از تحصیل فاصله بگیریم. انسان هیچگاه نباید از ت

کند می بمسیر زندگی یک هدفی را تعقیدر دش است. برای امثال ما که دن علم و آگاهی و معرفت خونیازمند بالابرداشته باشد باز 

ودمان آگاهی های خما باید بررسی و تحقیق و مطالعه است.  مطالب بسیاری وجود دارد که نیازمندمسائل و این مسئله مهم تر است. 

را در زمینه های مختلف بالا ببریم، در تاریخ اسلام در معارف و اعتقادات در فقه و استدلالات مربوط به احکام شرعی، در مورد 

قرآن، اینها با قطع نظر از شبهات و پرسش هایی است که هر روز ما با طیف جدید و نسل تازه ای از آنها روبرو هستیم، قاعدتا 

بهات و این شپاسخگویی به خواهیم از عهده یی به این سوالات و پرسشها نیازمند توانمندی های پیشینی است. اگر میپاسخ گو

ی ای نداریم جز مجهز شدن به ابزارهایای برای دین و عقاید دینی تلاش کنیم چارهریشهخواهیم به صورت ربیاییم، اگر میسوالات ب

مسلما قادر نخواهیم بود این شبهات را از ذهن  پرسشها را بدهد. بدون این ابزاری به سوالات و خ گویکه به ما قدرت و توانایی پاس

عنوان کسانی که  دهیم. خودمان را بهها پاک کنیم. نتیجه این می شود که یک چهره ای ناتوان از خودمان و از دینمان ارائه می

 خواهد داد. عه ای که قادر به حل سوالات و شبهات فکری نیست جلوه مان را به عنوان مجموتوانایی حل مشکلات را ندارند ،دین
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مشکلات زندگی، معیشتی، گرفتاری هایی که وجود دارد و اطلاع  ،علی رغم همه سختی ها و مشکلات در این ایام و شرایط لذا

از ما در حد تواناییمان و فراخور  دارم از وضع بسیاری از طلاب، باز باید این رسالت و مسئولیت فراموش نشود و مسلما هر کدام

حالمان و امکاناتمان حتما مورد بازخواست قرار خواهیم گرفت که شما که به عنوان مرزبانان فکر و عقیده و ایمان مردم بودید چه 

ما که مبادا گر گیرد بیداری شب و سختی و سرما وکردید برای پاسداری  از این حریم؟ کسی که نگهبانی از مرز و بوم را به عهده می

حرکتی از دید او پنهان بماند. مرزبانان فکر و عقیده مردم نیز باید بیداری و سختی ها را تحمل کنند و خودشان را مجهز  کنند با 

شند تا نقشه های آنها آگاه با اندیشه دشمنان و فکر دشمنان دین را رصد کنند و ازنقاط دوربین های فکرشان، با تیزبینی دورترین 

 وانند از فکر و عقیده امت اسلامی در برابر هجمه های آنها مراقبت و پاسداری کنند.بت

خواهشم این است که عزیزان برای این ایام یک برنامه ریزی درستی داشته باشند و نهایت بهره و استفاده را ببرند تا حداقل آن 

رای همه ب ء الله آقایان برنامه ریزی کنند.ی نکرده باشند. انشامسئولیتی که به عهده شان است را تا حدودی انجام داده باشند کوتاه

 نکنید. م که ما را از دعای خیرتان محرومکنمتقابلا در خواست میهم کنم از شما شما آرزوی توفیق دارم و دعا می

 «والحمد لله رب العالمین»

 


